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    كريمي استالفي 

 

ُـ  !رنــاي ديــورندغبطــة غـول، از سـ

 اهــدآ ميــكنم بــه آن انديشــمندان بلــوچ،كه غبطـة غــول را از سرناي «

 .»هويت بلـوچي شدندديــورند در جلسـة لنـدن شكسـتند و خواهـان يــك كشـور بـا 
وحشي بيابانگردي بودم، بار بار در بين برادران خراساني وسيكها، چون بزي بي سر، در ميدان بز كشي، دست بدست مي شدم، گاهي   

غلام يكي و گاهي نور چشمي ديگري بودم، حفظ سنت هاي قبيلوي، خودسري، ياغيگري و خود فروشي، يكي 
  . چگاه اجازه نميداد، تا با خراسانيان فرهود، ثابت قدم، راسخ، ومدغم باشماز خصايل ارثي من بود، كه هي

زنده گي پُر از فراز ونشيب مرا كه جز اشك وخون، جنگ وجدل، گستاخي، چيزديگري تشكيل نداده، تنها 
  !.مردمان چيز فهم وتاريخدانان واقعبين ميدانند وبس، نه هر كه آئينه ء تقلبي سازد

آنها عياش، . گمُشده ي بودند، كه ازدست بخت النصرفرار و كوهستاناتي را براي بقاي خود جاي امني يافتند نياكان من آشيانه
عقبگراء، تجاوزگر و به قبيله هاي مختلف ياغيگري وباجگيري در مسيرراه ها تا جادهء ابريشم تقسيم شده بودند و از بوي عنبرين 

ين هاي زهرآگين وخطرناك مذهبيون متعصب قرارداشتند، كه حتا بيك فتواء ملايي تمدن بشري، سخت نفرت داشتند، آنقدر زير تلق
كه بجز كتاب ورقه و گلشاه و يوسف زليخا چيز بيشتري نخوانده بود، سر انسان ها را زيرپاي فيل ميكردند، هرشهرو آباديي كه 

هجوم برده، آنرا اشغال ميكردند، اين اشغالگران مستبد،  برايشان دلپذير به نظر مي رسيد، اگر بريختن خون هزاران بيگناه تمام ميشد،
زمستانهاي سرد را در اقليم هاي گر مسير وتابستانهاي خوشگوار را در واديهاي سرسبزوگواراء باعيش ونوش سپري ميكردند، وكُل 

طلعتي را مي ديدند، آنرابه زور از هردريچه ي كه ماه . ثروت هاي مادي ومعنوي منطقه را به خود واولادهء خود متعلق مي شمردند
شمشير زوج خود مي ساختند، ده ها نه، بلكه صد ها اولاد نا مشروع به قبيلهء خود مي افزودند، زمانيكه گرگ زاده گان گرگ 
ميشدند، در يك محدودة كوچك نمي گنجيدند، يا خود را مي دريدند ويا براي شكاربيشتر، اراضي بيشتري، با ايجاد سيستم 

آنانيكه گاهي مرا نور چشمي خود مي . رانهء ملوك الطوايفي، قومي را بخاك مي نشاندند وخود را ازخاك بلند مي ساختندسركوبگ
شمردند، از آنجائيكه من، هيچگاهي مطيع وصالح نبودم وهميشه باعث درد سركاروانها، همسايه ها وقبله گاه مي شدم و ضمناً پدر 

مرا از خود طرد ودر مقابل هداياي ناچيزي به هندو هاي برتانيوي دوباره سپرد، هندو ها با كمال تقلبي ام مي دانست كه نا مشروعم، 
مهرباني پدرانه، پرورشم دادند، تا جائيكه به آنها انسُ گرفتم، وبه اصل خود برگشتم، تمام عرف وسنت هاي هندويي را بدون جبر 

طوريكه شما مي دانيد، سرزمين زر خيز هند، هميشه مورد تهاجم . راموش كردمواكراه پذيرفتم، پدر تقلبي ام را براي هميش ترك وف
غارتگران، كشورگشايان و جواهر پرستان قرار داشت، اهانت به مقدسات ودستبرد هاي عظيمي در آنجا صورت ميگرفت، من نيز نقش 

  .سيم وزر پيراستعمارمي باريدشيطان را دو رول بازي كردم، بخاطر اين خدمات شايستهء، به در و ديوار خانة من 
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كه طراحان استعماري با زد و بندهاي زير زميني پر زرق و برق افراطيون مذهبي نما وعوامل : اما با دردو الم وتأسف فراوان بايد گفت
انها، زنده درون مرزي وبيرون مرزي، با طرح هاي رنگارنگ، به كمُك و ياري خان هاي دو سره و ريختن مليونها ليتر خون سرخ انس

  .گي خوشبخت ورونق يافتهء مرا دگرگون كردند
سرانجام يغماگران خون آشام، بنام اسلام، مرا از دست هندو ها بزور سر نيزه گرفته وبخود ملحق ساختند، گرچه ازين معاملة شوم 

  .ونابهنگام در نهايت امر، نا خرسند بودم، اما چاره ي جز تسليمي نداشتم
آنانيكه سنگ محبت مرا در سينه مي كوفتند، در نخستين روز هائيكه مرا، چپاولگران ! ر در كجاستجاي تعجب، تعمق وتأث

بزورشمشير تصاحب مي شدند، اولين كساني بودند كه الحاق مرا، چه شادمانه وچه افتخارانه به پاكستان، تبريك وتهنيت گفتند، 
  .يدار شدم و دنبال ريشهء تاريخي خود را گرفتماز خواب غفلت ب!! وآنگاه بود كه به نا مشروعيتم پي بردم

بلادرنگ دهل وسرنا بگردن انداخته، با اتن ها وكاكلُك زدنها به ميل ورغبت، الحاق خود را به جدايي طلبان مسلمان اعلام كردم 
يچگاه احساس غربت وخلاف تمام تصورات كژ پنداران، اينها هم مرا در آغوش كشيدند ومثل هندو ها چنان نوازشم كردند كه ه

  .نكردم ودرنظام فدرال كشور جديدالتا سيس، با حفظ تمام سنتهاي قبيلوي وآزادي كامل شامل شدم
درطول اينمدت نتنها صاحب جاه وجلال، دربين خانوادهء پنجابي ها شدم، بلكه صلاحيت هاي نا محدودي را تا سطح رياست دولت، 

استخبارات وغيره را نيز صاحب گرديدم، در حاليكه بر عكس، در طول تاريخ، يكتن  نخست وزيري، وزارت هاي ارشد دفاع، داخله،
ازپختونستاني ها درسرزمين خراساني ها، به اين مقامات عاليه نايل نشدند، اكنون داراي غلامان زنگي، اربكي هاي فرمان بگوش 

بهاي جاهل وهابي، ملا عمر، گلبدين وبلاخره داراي همه انتحاري، ستيزه جويان جنگجوي قبيلوي، شهر هاي پرزرق وبرق، اسامه و عر
چيز ميباشم، برادران حسود و نا تني ام، خط و خال زيباييم را، بنابرخصلت هاي قبيح قبيلوي، رقابت ها وهم چشمي هاي قومي لر و بر، 

طول سده ها، همانطوريكه فقير بودند،  زيرا آنها در. ديده ندارند: تحمل كرده نميتوانند و در آتش حسادت مي سوزند، بقول معروف
من حق آزادي، خود اراديت وتعين !! »كور خوانده اند«؟ اين اسارت خواهان، ميخواهند زنده گي مرا چون خود سازند!فقيرهستند

، كه با بلند سرنوشت خود را دارم، به احدي اجازه نخواهم داد كه، در تعين سرنوشت من مداخله كنند، با تأسف، حلقاتي بروز كرد ند
را ) دا پختونستان زمويژ(پروازيهاي فرعون منشأنه و گمراه كننده، واقعيت هاي تاريخ را در پرده گذاشته، نغمه هاي رنگ باختهء 

با ايجاد اين هسته هاي مرموز و نغمه هاي نا پسند، موجبات دربدري مرا فراهم مي ساختند، ديگر ! زمزمه مي كنند، چه فكر باطلي
حوصله ام بسر رسيده بود، ناگزير بودم، بخاطر حفظ وبقاي قبيله، سنت هاي كهن، دست بكار شده، با تشريك مساعي برادران عربي، 

ود، هر باغ سبزي وعمارت مجللي، هر جوان سركشي را كه در آ نطرف خط فاصله مرزي يافتم، زيرچتر اسلام انگليسي و پنجابي خ
بخاكستر سياه نشاندم و نگذاشتم لقمة خوشي در گلوي شان فرو رود، درختان شانرا تابوت، استخوان مرده هاي شان را كود وصابون 

ري را زماني يافتم كه، سربازان روس داخل افغانستان شدند، از احساسات پاك شانس هميشه بامن يار بود، فرصت طلايي ديگ. ساختم
آنها باهمه عشق ونفرتيكه داشتم، بامر برادر بزرگ خود مسالة جهاد وشهادت را با همه امكانات باد آورده از خارج، تبليغ كردم واين 

ن آواره ودربدر به حريم خود كشانيدم كه، آواره ي يكبار به تبليغ در روحيهء مردم پاكدل موثرافتاد، مردم خوش باور آنطرف را چنا
اينجا آمد و برگشت، بحال خود صد افسوس كرد، با اينهمه شيطنت، كينه توزي وبدعتي كه بنام اسلام واسلاميت به آنها روا داشتم، 
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مردم كم عقل از جان من چي آخر اين . هنوز هم درس عبرت نگرفتند و بعناوين مختلف، داعية ديورند گفته شله گي دارند
  !.ميخواهند

پس هنوز هم زود است، بيائيد حقايق تاريخ رااگرتلخ هم است، اعتراف كنيم، انكارو گريز از حقايق تاريخي مشكلات ما را روز 
و در يك فضأي افزون مي سازد، اين فرصت را يافته ايم، كه از احساسات وادامه ي تسلط استبدادي، آقايي، فرمانروايي دست برداريد 

صلح وآرامش، برادر وار، با هم زنده گي نماييم، خدا و مردم صلحدوست جهان هم اينرا ميخواهند، براي بيرون رفت ازين بحران هاي 
ريشه دار كه تار وپود هستي من وترا نابود ميكند، دست برداريم، همه مردم جهان از اشتباهات خود مي آموزند، اما شما همه روزه 

شما شاهد بوديد كه چندين بار است حتا از محبس هاي تان زندانيان را فراري مي دهيم، . شتباه مي شويد، لطفاً سر عقل بيائيدمرتكب ا
همين ديروز بيش از پنچصد زنداني ياغيان را كه اكثريت شان پاكستاني بودند با كندن تونلي از زير ريش تان برديم، اگر باز هم جرت 

ا حفر تونلي از ديورند الي كابل، يك پكول، يك لنگي و يك قرقل را با چوكي هاي مفشن شان به وزيرستان و فرت كنيد، اينبار ب
  .پس بيائيد پيشنهادات آتي و سازنده ي مرا بسوي آيندهء بهتر بپذيريد. انتقال خواهيم داد

اين معني را مي دهد، كه اصلاً من وجود  ـ ادعاي وراثت نكنيد، زيرا مردم آزاديخواه جهان به ريش تان ميخندند، ادعاي شما 1
انديشة وجود وارثين اصيل، آزادي و حق تعين سر نوشتم راحبس نماييد؟ اگر پابند قوانين بين المللي ! نداشتم و ندارم، مگر ميشود

  .ودموكراسي هستيد، ازين ادعا غلط خويش دست بردار شويد
چون شما از شناخت !ون دو طرف سرحد را براي ابد به زباله دان تاريخ باندازيدـ شعار جدايي غير طبعي وغير عادلانهء اقوام پشت 2

تاريخ علمي وواقعيت هاي عيني جوامع بشري ومنطقه آگاهي كامل نداريد، همين اكنون در قرن بيست و يكم، بلوچها در سه كشور، 
وبسياري از اقوام دنيا در سرزمين هاي خداي شان پراگنده  كرُد ها در سه مملكت، آذريها، كشميريها، تاجيكها، ازبكها، تركمنها، عربها

  !.هستند، آيا اين دور بودن ها بنظر شما هم غير طبعي و غير عادلانه است؟ نه
از اينرو بخاطر ! ـ شما در طول تاريخ شكايت داريد، كه از حريم من خرابكاران و اشرار مسلح زنده گي تانرا تلخ وتهديدمي نمايد 3

كه حد خود را سيم خار دار مي كشم، تا كسي باعث مزاحمت شما نشود، باز هم سرو صداي تان بلند : شما، گفتم حفظ وحراست
  .شده، ميگوئيد كه قبول نداريم، شمائيد كه بر طبل جنگ مي كوبيد، اسباب فجايع و مصايب را فراهم ميسازيد

اراي برخاستن و ايستادن را، تا از مرزهاي تان حراست كنيد، پس من ، نه سند ملكيت داريد، نه ي!!!دـــــآخر از جان من چي ميخواهي
چي كنم؟ كه شما راضي باشيد، به عقيدهء من پُر خطر ترين مسايل كشور تان، برخورد نا صحيح واحساسات نا بخردانهء برخي 

بيلوي ومطلق العناني شان، خشن ترين ازناسيوناليست هاي فاشيست افغاني ميباشد، كه براي اعاده ي حيثيت سنتهاي از دست رفته ي ق
  .صف آرايي را گرفته اند، آنها مي ترسند اگر امنيتي حاصل شود، بهاي گزافي مي پردازند

من بشما !. هرگز بر نميگردد! در زمان احمد شاه ابدال، جز خاك شما بوديم، خدا آنروز گاران را بيامرزد؟ :ـ شما ميگوئيد كه 4
چرا تنها مرابر ! جمين وكشور گشايان مستعمره جو، ملتان، كشمير، پنجده، مرو هم در تصرف شما بود؟كه، در زمان مها: ميگويم

  !.گزيده ايد؟
من با شما ابداً ملحق نخواهم شد، تيغ زبان تانرا صيقل ندهيد، اينجا ديگر فرمانروايي در كار نيست، در غير آن همان آش خواهد بود 

چنان پدري از شما در آرم وچنان دمار از روزگارتان بكشم كه تمام جهانيان بحال زار شما اشك خونين بريزند، شما . وهمان كاسه
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غان را بالاي ما نيز تحميل كنيد، در حاليكه نه پشتونهاي و نه ساير اقوام در كشور تان افغان نيستند، افغان يك قوم ميخواهيد، كلمهء اف
بسيار كوچكي از ما هستند كه در اينطرف ديورند زنده گي دارند، انگليسها عمداً اين نام را بخاطر اينكه شما هميشه در بدبختي و 

حميل كردند، هر قوم از خود سرزميني دارد، هيچ كس حق ندارد، قومي را در قوم ديگر منحل كند، گمنامي هويتي باشيد، بر شما ت
  وسلام. شما ميتوانيد با پشتونهاي تان يك ملت قوي خراساني را زنده كنيد

    
ت؟ آيا مدت اعتبار آن صد سال اس» تحميلي«بنده تا جاييكه در توان دا شتم، اوراق تاريخ را لا زدم، تا بيابم كه آيا واقعاً اين معاهده

مي باشد؟ آيا بازيگران ارتجاعي واقعاًخواهان حق تعين سرنوشت خلقهاي پشتون وبلوچ هستند؟ يا خواهان الحاق سرزمين هاي آنها؟ 
قص با تأسف، تمام تواريخ كشور را گنُگ، نا. آيا طبق نظر برخي ها جدايي مردمان دو طرف سرحد غير عادلانه و غير طبعي است؟

  .ونا مكمل يافتم
موافق به اصول علمي و موشگافي هاي سياسي، بايد كار بزرگي » ديوبند«ومدرسه » ديورند«براي يك بررسي تحليلي در مسأله خط 

انجام گردد، ما هنوز در گرماگرم اين روند سراب گونه وبغرنج قرار داريم، بايد بررسيهاي مستقل انجام پذيرد، در تحليل مسائل 
ي واجتماعي ما نبايد در سطح اشكال متوقف شويم، بزرگ ساختن بعضي از پديده هاي ارتجاعي باعث گمراهي جامعه مي تاريخ
  .شود

ميگذرد، يكي از خونين ترين، تاريكترين وپر تب وتاب ترين فصول تاريخ » ديورند«درطي يكصدو شانزده ساليكه از امضا ي معاهده 
  .نسل هاي آيندة خود به هر قيمتي كه تمام شود، اين چرند را از اوراق زرين تاريخ خود پاك نماييم ما ميباشد، بيائيد بخاطر خوشبختي

 تحميل چيست؟. را در نوشته هاي شان بكار ميگيرند» تحميلي«برخي از نويسنده گان ما آ گا هانه يا ناآگاهانه كلمه 

در كجاي تاريخ ميخوانيم كه امير عبدالرحمن خان ! كردن، حالاتحميل عبارت از آنست كه كاري را بزور وفشاربالاي كسي اجراء  
بلكه امير در يك مجلس ! شد؟ هرگز نـــه» ديورند«توسط افراد مسلح، در زير زميني اي با تهديد وفشار، مجبور به امضأ معاهدة 
ن در پاي معاهده، بدون جبر واكراه افغانستا» تولواك«بزرگي، اراكين دولت را در خانه خود دعوت و بعد از مشوره بحيث پادشاه 

بعد از مرگ آن امير حبيب االله مطابق تعهدات پدرشان به انگليسها تعهد سپرد، كه موافقتنامه ها ومعاهدة ديورند را با . امضأ كرد
اولپندي مي وجوديكه عمل نموده، عمل مي نمايد و عمل خواهد كرد، بعد از مرگ وي امير امان االله خان غازي هئيت ُصلحي به ر

  .فرستد وآن معاهده را بخاطر برسميت شناختن استقلال كشور طور دايمي تائيد مي نمايند
م اين معاهده توسط نمايندة با صلاحيت افغانستان آقاي محمود طرزي تائيد ومورد قبول قرار ميگيرد، اين شخص در  1921در سال 

  .داده، چگونه مي شود كه بالاي او نيز تحميل گرددتاريخ افغانستان لقب مبارز ووطندوست را بخود اختصاص 
برادر محمد نادر خان بحيث نمايندة با صلاحيت افغانستان معاهدات دولت هاي قبلي را با افتخار قبول ! ؟»كابل گيرك«شاولي خان 

  .را متعهد در پايدار ماندن آن ميشمارد» برادران«ومرعي الااجرأ دانسته و دولت 
را سرداد، تا پاكستان را از » دا پختونستان زموژ«از ين نمايش را بخوانيم، سردار محمد داوود خان شهيد زمزمه  بيائيد پرده ديگري

لحاظ سياسي زير فشار داشته باشد، اما در عمل مخالفين دولت پاكستان را دردورة زمامداري ذولفقار علي بوتودر خاك افغانستان پناه 
  .حكومتش اين زمزمه نيز به سردي گرائيد نداد، ما شاهد بوديم كه در اواخر



فــراتـرازمـرزهـا سـخـنگـاه  
2011 

 

5 Copyright © 2007 Faratarazmarzha.org 
 

 

افغانستان در : اين كشمكش هاي نمايشي وسياسي حكومات خاندان محمد زايي، ما را به اين نتيجه رساند، كه باصراحت لهجه بگوييم
دود سياسي آن آنطرف خط ديورند، از آنجاييكه حدود اربعه كشور ما بنابر لشكر كشي هاي بيمورد واشغال سرزمينهاي ديگران با ح

خاندان محمد زايي كوشش كردند كه توجه مردم را به مسالة پشتونستان معطوف داشته . انطباق نداشته، هيچ نوع مالكيت قانوني ندارد
  .وبي دغدغه حكمروايي كنند

لاي دولت هاي بعدي گرديد، چه چيز را كمبود داشتيم كه با» تحميل«بيائيد فرضي بپذيريم، كه اين خط بالاي امير عبدالرحمن خان 
ما نيز تحميل گرديد؟اگر بالاي دولت هاي بعدي نيز تحميل شد؟ پس ما ملت حق داريم، القاب هاي 

  !!!.را پس بگيريم» وطندوست»«اتل»«فاتح»«بابا»«غازي«
  .گان ما باشداما در مورد اعتبار اين خط براي مدت صد سال به هيچ سند مهمي بر نخوردم كه موئيد ادعاي برخي از نويسنده 

در آخرين تحليل، اگر مقصد از حق تعين سر نوشت خلقهاي پشتون وبلوچ مد نظر باشد؟ آنها ميتوانند به كمُك جامعه بين المللي، 
اگر مرام از الحاق سر زمين آنها بخاك افغاستان باشد، ! سازمان ملل متحد خواهان تعين حق سرنوشت سياسي خود شوند، كه نميشوند

زيرا آنهائيكه در زمان تقسيم هند رأي عمومي خود را بطرف پاكستان دادند، در زمان جدايي بنگله ديش هيچ ! محال استاين نظريه 
صدايي از آنها بلند نشد و اكنون كه با يك قدرت اتومي طرف هستند، به هيچ وجه حاضر نخواهند شد، با افغانستان ملحق گردند و 

نه » ياغي وباغي«معروف بوده، مردم آن» يا غستان«ا جائيكه تاريخ بياد دارد، اين كوهستانات بنام فطرت آنها اجازه هم نميدهد، زيرا ت
  .سازگاربه فرهنگ علوم معاصر ونه مطيع پاكستان و افغانستان ميباشند

شك ندامت، كه اين توهم طرد، وهم فروختييم، واز تباربزرگان سيكِ خريد مرا، رسيد ز ره چپاولگري، زهر دوي تان ربود مرا، مريزا
  .عروس شرير، زمان زمان آبستنن است، مپندار عقيم، نه رشته با توببندد، نه با رفيق قديم

  !!!!.هيهĤت
 بعد از يكقرن و اندي غبطة غولان دو باره به سرنا نواختن آغازيده و فكر مي كنند كه مردم همان انسانها يكقرن قبل اند و همه ترفند ها

 !!!!!!.را مي پذيرند

  بااحترام                     
 


